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According to Qur’ān 16:125, the modes of daʿwah 
(Arabic: , lit: religious invitation) in the Qurʾānic 
paradigm are Ḥikmah (Arabic: , lit: wisdom), 
Mawʿiẓah Ḥasanah (Arabic: , lit: good 
exhortation), and Jidāl Aḥsan (Arabic: , lit: the 
most refined disputation). Some exegetes and logicians 
have drawn parallels between these methods and the 
demonstrative (Arabic: , Romanized: burhān), 
rhetorical (Arabic: , Romanized: khiṭābah), and 
dialectical (Arabic: , Romanized: jadal) disciplines of 
classical logic. Consequently, it is imperative to scrutinize 
the correlation between Qurʾānic methodologies of 
invitation and the Aristotelian and Islamic logical arts. A 
close examination of the lexical semantics and Qurʾānic 
applications of these three modes in Qur’ān 16:125 
reveals that they do not necessarily correspond to the 
logical disciplines in a strict sense. Several fundamental 
distinctions exist between Qurʾānic Ḥikmah (Arabic: ) 
and logical burhān (Arabic: ) in terms of origination, 
epistemic access, scope of applicability, range of 
conclusions, and human influence. Similarly, Mawʿiẓah 
Ḥasanah ( ) differs from rhetorical khiṭābah 
(Arabic: ), particularly regarding its premises, 
foundational principles, intended objectives, and 
mechanisms of psychological effectiveness. Furthermore, 
Jidāl Aḥsan (Arabic: ), within the Qurʾānic 
epistemic framework, diverges from logical jadal, not 
only in the nature of its premises (truth-oriented vs. 
disputational) but also in its underlying intent and 
pragmatic function. 
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 ۀموعظت»، «حکمتت» ین،به د  یدعوت قرآن های یوهنحل ش ۀسور  125 یۀاساس آ بر 
متذکور را  های یوهدانان، شت مفسران و منطق یاست. برخ« احسن جدال »و « حسنه

 های یوهاست نسبت  شت یستهاند، لذا شا نموده یقتطب یبر برهان، خطابه و جدل منطق
و  یلغتتو  یگتردد. تأمتل در معنتا یبررستت یمنطقت یها دعتوت در قترآن و صتناعت

آن  یتانگرنحتل، ب ۀستور  125 یتۀدر آ یتندعوت به د  ۀگان طرق سه ی  استعمالات قرآن
و  یحکمت قرآن یان. میستندن یالزاما  منطبق بر صناعات منطق ها یوهش ینه ااست ک

تفاوت وجود دارد. حکمت در لسان قترآن از نظتر  یجهات مختلف از  یبرهان منطق
در انستان، بتا برهتان  یرو تتأث یجتهنت ۀکاربرد، دامن ۀآن، گستر  هوصول ب یقمنشأ، طر 

 یه جهتت مقتدمات و مبتادبت یتزحستنه ن ۀمتفتاوت استت. موعظت یمصطلح منطق
اختتتلاف دارد.  یمنطقتت ۀآن بتتا خطابتت یاثربخشتت یفیتتتهتتدف و ک دهنده، یلتشتتک
بر اختلاف در مقدمات از جهت حق  جدال احسن در فرهنگ قرآن علاوه ینهمچن
   .متفاوت است یبا جدل منطق یزن یریگ کار و غرض به یزهنبودن، در انگ یابودن 

و « حستنه ۀموعظت»، «حکمتت» یتقنو بر تطب یافتیره(. 1403) .مسعود یمحمد؛ محمدجواد ی،نجفی، محمد؛ احمد استناد:
. 28-5(، 40) 21 ،قرآناااااا  یهاااااا  آموزه .ینحتتتتتتل، بتتتتتتر صتتتتتتناعات منطقتتتتتت 125 یتتتتتتۀدر آ« جتتتتتتدال احستتتتتتن»
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 مقدمه
جاوید نبی اکرم)ص( و راهنمای بشریت، همچون چراغی است که  ۀعنوان معجز  قرآن به

های تعامل این  رو بررسی شیوه گرداند. ازاین نور هدایتش انسان را به طریق حق رهنمون می
آسمانی با مخاطبان خویش برای القای معارف دینی و اقناع آنان دارای اهمیتی  کتاب 

ول خدا)ص( موظف است تا برای انتقال و سورۀ نحل، رس 125اساس آیۀ   فراوان است. بر
ابلاغ تعالیم الهی به مخاطبان، از سه شیوه حکمت، موعظۀ حسن و جدال احسن بهره 

 .ببرد
هِی أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّک هُوَ   سَبيلِ رَبِّک باِلْحِکمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ باِلَّتی  ادُْعُ إلِى﴿

 (125/)نحل ﴾ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ أعَْلمَُ باِلْمُهْتدَينَ  أعَْلمَُ بمَِنْ 
رویکرد را در مسیر هدایت و دعوت به سوی حق به کار  طبیعتا  خود قرآن نیز این سه

همان دین الهی است   گرفته است. مقصود از راه پروردگار که در آیه بدان اشاره شده
معارف  ۀیوه مذکور طریقی برای دعوت به همبنابراین سه ش .(605، ص6، ج1372)طبرسی، 

 دینی اعم از عقاید، اخلاق و احکام است و اختصاص به بخشی از معارف ندارد. 
مورد اشاره در آیه را بر  ۀگان های سه دانان و مفسران روش در این میان برخی از منطق

اند  ین عقیدهاند و بر ا شده در باب صناعات خمس علم منطق تطبیق داده های مطرح شیوه
که منظور از حکمت همان برهان منطقی و مقصود از موعظۀ حسن همان خطابه و مراد از 

 جدال احسن، صناعت جدل منطقی است.
سورۀ نحل صورت گرفته است، اما بررسی آیۀ  125های متعددی حول آیۀ  پاوهش

برای های منطقی، کمتر مورد توجه بوده است.  جهت نسبت آن با صناعت  مذکور از
ضمن بحث از مفهوم  (1379  )برنجکار، «مفهوم حکمت در قرآن و حدیث» ۀنمونه مقال

دستگاه منطقی » ۀحکمت، تنها به نسبت این شیوه با برهان منطقی اشاره نموده است. مقال
های  کلامی، شیوه نیز با رویکردی فلسفی (1392)دادجو،  «قرآن کریم در افق منطق صوری

ر کل قرآن کریم مورد بررسی قرار داده است و اختصاصی به تحلیل منطقی استدلال را د
های دعوت  سورۀ نحل ندارد. تنها پاوهشی که آیۀ مذکور را به لحاظ نسبت شیوه 125آیۀ 

صناعات خمس ارسطویی » ۀمقال ،های منطقی مورد بحث قرار داده است قرآنی و صناعت
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 ۀنظر رویکرد تحلیلی و نتیج است که از (1397)حکاک،  «های دعوت قرآنی و روش
های  شده در بخش حکمت، کاملا  با پاوهش حاضر اختلاف دارد. در قسمت حاصل

رو  کلامی آن با تحقیق پیش ۀمذکور به جهت صبغ ۀموعظه و جدال احسن نیز مقال
گانۀ دعوت در آیه به لحاظ تطبیق با  های سه متفاوت است. لذا شایسته است شیوه

 ورد تأملی نو قرار گیرند. های منطقی م صناعت
گانۀ  های سه استعمالات قرآنی شیوه ۀشناسانه و مقایس هدف از این پاوهش بررسی معنا

سورۀ نحل، با کاربرد مصطلحات موجود در علم منطق است. به  125دعوت در آیۀ 
های منطقی  مورد اشاره  های دعوت قرآنی و صناعت عبارت دیگر نسبت بین شیوه

اند، صحیح است؟ بدین  که برخی ادعا نموده ها با یکدیگر، چنان ن  تطابق آچیست؟ و آیا 
شود و سپس با  دانان و مفسران در این زمینه مطرح می منظور ابتدا دیدگاه این دسته از منطق

های منطقی برهان، خطابه و جدل مورد بررسی قرار  تعریف صناعت ،روشی توصیفی
های  لغوی و تأمل در استعمالات قرآنی روش ۀشناسان معناپس از تبیین  ،گیرد و در ادامه می

تحلیل و بررسی نسبت هر یک از این سه روش با  دعوت، با رویکردی انتقادی به 
 شود. پرداخته می قشده در علم منط های مطرح صناعت

 گانۀ دعوت قرآنی  های سه های منطقی بر روش تطبیق صناعت .1
سورۀ  125دانان و مفسران، مضمون آیۀ  برخی از منطق ،شداز این بیان  طور که پیش همان 

های منطقی  اند و صناعت شده در علم منطق دانسته های قیاسی مطرح نحل را ناظر به شیوه
ها اشاره شده است، تطبیق  ای که در آیه بدان گانه های سه برهان، خطابه و جدل را بر روش

 اند.  نموده
سینا،  )ابنسینا  دانانی همچون ابن توان در آثار فیلسوفان و منطق این تطبیق را می ۀپیشین

)سبزواری، هادی سبزواری  ، ملا(31تا، ص رشد، بی )ابنرشد اندلسی  ، ابن(6، ص4، ج1405
مشاهده نمود. برای  (347، ص3، ج1366)مظفر، رضا مظفر  و محمد (344، ص1، ج1369

 نویسد:  فا در انتهای بحث از منفعت خطابه میسینا در کتاب ش نمونه ابن
و کتابی که نازل شده از طرف خداوند عزیز و حکیم، و باطل از پیش و پس بدان راه 

فرماید:  کند و می یابد، به مانند این سه صناعت )برهان، خطابه، جدل( را بیان می نمی
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؛ یعنی: «تتوس  حکم» ق؛ یعنی: دیانت ح«دعوت نما به سوی طریق پروردگارت»
؛ یعنی «و اندرز نیکو»باشد،  برهان، وآن برای کسی است که توانایی ادارک آن را داشته

و با روش احسن با »خطابه و آن برای برای کسی است که از ادراک برهان عاجز است، 
 . (6، ص4، ج1405سینا،  )ابن؛ یعنی: توس  مشهورات محموده «آنان مجادله نما

دعوت قرآنی همان صناعات  ۀگان های سه عتقد است که اسلوبمظفر نیز در المنطق م
)مظفر، ها ترغیب نموده است  گیری آن کار هاند که خداوند متعال در قرآن، بر ب منطقی

 .(347، ص3، ج1366

اند. فخر رازی  های منطقی منطبق دانسته در میان مفسرین نیز، برخی این آیه را بر شیوه
اساس یک   دعوت نمودن به یک مذهب و آیین باید بر نویسد: در ذیل آیۀ مذکور می

وندگان نحجت و دلیل باشد، حجتی که یا باعث استقرار آن مذهب و اعتقاد در قلوب ش
گردد. قسم اول از حجت، خود بر  شود یا باعث متلزم شدن خصم و ساکت شدنش می می

احتمال خلاف و  ای که گونه به ،که حجت یا قطعی و یقینی است اول این :دو بخش است
که چنین نیست و مفید ظن و اقناع است. قسم اول که  نقض در آن راه ندارد و دوم این

شود و قسم دوم را که شامل امارت ظنی و  دنبال دارد حکمت نامیده می  یقینی را به ۀعقید
کار برده  نامند. قسم سوم که برای اسکات و الزام خصم به اقناعی است موعظۀ حسن می

د جدل نام دارد که خود بر دو نوع است. نوع اول جدلی است که از مقدمات شو  می
احسن  مسلّم و مشهور در نزد همگان یا در نزد گوینده تشکیل شده است، که آن را جدل

اساس مقدمات باطل و فاسد شکل گرفته است، که این نوع از   نامند، اما نوع دوم بر می
 . (286، ص20، ج1420، )فخر رازیجدل شایسته اهل فضل نیست 

آلوسی نیز ذیل آیه مورد بحث پس از بیان وجوهی در معنای حکمت، موعظۀ حسن و 
نویسد: ارباب معقول با استدلال به این آیه، از بین صناعات خمس فق   جدال احسن، می

دانند، زیرا در آیه به همین سه شیوه اشاره  برهان، خطابه و جدل را در دعوت معتبر می
 .(487، ص7، ج1415)آلوسی، ت شده اس

داند که حق را نتیجه  علامه طباطبایی ذیل این آیه، مقصود از حکمت را حجتی می
ای در آن راه ندارد و موعظه نیز به معنای بیانی  شبهه  و ای که هیچ شک گونه به ،دهد می

آموز و آنچه صلاح انسان در آن است، موجب آرامش  است که به کمک مطالب عبرت
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گردد و جدال عبارت است از حجتی که در آن با استفاده از آنچه  ان و رقت قلب میانس
توان خصم را از رأیی که در آن به نزاع  م است، میدر نزد گوینده یا عموم مردم مسلّ 

که روشن نمودن حق مد نظر باشد. وی در ادامه  این  بدون  کرد، برخواسته منصرف
 شمرد: می های منطقی بر های مذکور را منطبق بر روش شیوه

فینطبق ما ذکره تعالی من الحکمة و الموعظة و الجدال بالترتیب علی ما اصطلحوا علیه 
 فی فن المیزان بالبرهان و الخطابة و الجدل.

 ۀبه احسن، بیانگر این نکته است که هم از نظر وی تقیید موعظه به حسن و جدال
ها نیکوتر و بعضی  ها نیکو و برخی جدال ها حسن و نیکو نیستند و برخی جدال موعظه

 .(372-371، ص12، ج1390)طباطبایی، دیگر فاقد حُسن هستند 
مورد اشاره ناظر به صناعات منطقی است.  ۀالعرفان نیز آی از نظر صاحب تفسیر مخزن

را ارشاد خلق به سوی حق به وسیلۀ برهان و دلیل عقلی معرفی وی طریق حکمت 
کند. بیان وی در توضیح موعظۀ حسن و جدال احسن نیز با خطابه و جدل منطقی  می

 .(261-260، ص7تا، ج )بانو امین، بیهماهنگ است 
 اجمالی بود از دیدگاه برخی از اهل معقول و مفسران، دربارۀ ،آنچه تاکنون بیان شد

های  کند با صناعت هایی که آیه برای دعوت به سوی دین بیان می داشتن روش مطابقت
 شد.   مذکور پرداخته خواهد یدر ادامه به تحلیل ادعا .شده در علم منطق مطرح
 های قیاسی منطق  صناعت .2

های  های دعوت قرآنی، لازم است ابتدا روش قبل از ورود به محتوای آیه و بحث از شیوه
گیرند به صورت اجمالی بررسی شوند. قیاس در  منطق مورد استفاده قرار می قیاسی که در

شوند. مقصود  علمی برای بیان استدلال محسوب می ۀعنوان سه شیو  کنار استقرا و تمثیل به
از قیاس، گفتاری است که از مجموع چند قضیه تشکیل شده است، به طوری که اگر این 

ای دیگر خواهد بود  صورت ذاتی مستلزم قضیهقضایا مورد پذیرش قرار گیرند، به 
ای که ارا ه  . قیاس، با توجه به اختلاف در مقدمات و نتیجه(242تا، ص بی الدین رازی، )قطب

شود:  دهد و با توجه به هدفی که از تألیف قیاس مورد نظر است، به پنج قسم تقسیم می می
ها را  گانه یا کاربرد آن پنجبرهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه. بحث از این اقسام 
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شود: صناعت برهان، صناعت جدل و به  گفته می مثلا   .نامند می« صناعات خمس»
های منطقی،  . در این پاوهش از میان قیاس(312، ص3، ج1366)مظفر، همین ترتیب 

یعنی  ،گانۀ دعوت های سه های برهان، خطابه و جدل از جهت نسبتی که با روش صناعت
 حسن و جدال احسن دارند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.  حکمت، موعظۀ

 برهان .1-2
، و البرهان قیاس مؤلف من یقینیات ینتج یقینیا بالذات اضطرارا  »اند:  در تعریف برهان گفته

. (52، ص1408الدین طوسی،  )نصرو القیاس صورته، و الیقینیات مادته، و الیقین المستفاد غایته 
مقدمات برهان الزاما  باید از جنس قضایای یقینی باشند تا هدف از بر اساس این تعریف 

یقینیات که  ۀگان برهان که رسیدن به یقین است حاصل شود. مبادی برهان را قضایای شش
فطریات، تشکیل  و اند از: اولیات، مشاهدات، تجربیات، متواترات، حدسیات عبارت

به معنای اعتقاد جازم  (اخص به معنای) دهند. منظور از یقین در تعریف برهان، یقین می
مطابق با واقع است که احتمال صدق نقیض آن وجود ندارد و از روی تقلید نیز به دست 

. با این بیان جهل مرکب، ظن و یقین تقلیدی از (314، ص3، ج1366)مظفر، نیامده باشد 
دانان، برهان یگانه راه رسیدن به حقیقت و مستلزم  منطق ۀشوند. به عقید تعریف خارج می

)مظفر، یقین به واقع است، لذا بر طالب حقیقت واجب است که جز از برهان پیروی نکند 
 .(351، ص3، ج1366
 خطابه .2-2

اند: خطابه صنعتی عملی است که به کمک آن  گونه تعریف کرده در منطق خطابه را این
شود که آن را تصدیق کنند، در حد امکان قانع  در آنچه اراده می مردم را، ۀتوان تود می

. مراد از اقناع در تعریف خطابه تصدیق غالب یا (69، ص1408  الدین طوسی، )نصیرساخت 
همان ظن غالب است، به طوری که امکان احتمال خلاف نیز وجود دارد، اما انسان به 

. مبادی یا همان (276، ص1363لی، )حتصدیق قضیه تمایل بیشتری دارد تا خلاف آن 
مشهورات ظاهری، مقبولات و  :دهند مقدمات خطابه را سه قسم از قضایا تشکیل می

ها  . ویاگی مشترک این قضایا آن است که در آن(70، ص1408الدین طوسی،  )نصیرمظنونات 
دارد، ها و جود  یقین و مطابقت با واقع لحاظ نشده است و امکان مخالفت با واقع در آن
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که در مشهورات ظاهری با دقت نظر و تأمل، ممکن است صدقشان منع و به بطلان  چنان
دلیل وثوق به آورنده آن و از روی  به برده شود و نیز مانند مقبولات که صرفا   ها پی آن

خاطر پیروی از ظن غالب به  که مثل مضنونات به تقلید، مورد پذیرش قرار می گیرد، یا این
)نصیرالدین طوسی، ها نیز محتمل است.  ای که نقیض آن گونه شود به م میتصدیقشان حک

، 1366؛ مظفر، 464-463، ص1386الدین رازی،  ؛ قطب281-280، ص1363؛ حلی، 70، ص1408
 . (418، ص381-380، ص340، 326، ص3ج

 جدل  .3-2
تواند به حسب امکان با  جدل منطقی صناعتی عملی است که انسان به کمک آن می

خواهد و دفاع  ستفاده از مقدمات مسلم و مورد قبول خصم برای اثبات هر مطلوبی که میا
ای که نقضی بر او وراد نشود  گونه از هر ادعایی که در نظر دارد دلیل اقامه نماید، به

)مظفر، ، لذا حققیت بودن نتیجه در آن لحاظ نشده است (59، ص1408)نصیرالدین طوسی، 
جدل از قضایای مشهورات و مسلمات هستند  ۀدهند مات تشکیل. مقد(343، ص3، ج1366

و هدف از آن الزام خصم و اقناع کسی است که از ادارک مقدمات برهانی عاجز است 
گیرد  . قضایای مشهوری که در جدل مورد استفاده قرار می(463، ص1386الدین رازی،  )قطب

ل مدعی نیست که آن قضیه در واقع نیز  ممکن است واقعا  حقیقیت باشند، اما مجاد 
بلکه سخنش تنها آن است که حکمی که در این قضیه وجود دارد، روشن  ،حقیقت است

. مسلمات نیز به (379، ص3، ج1366)مظفر، شده است  و آشکار و در نزد همگان پذیرفته
وگو بر سر پذیرش و صدق آن توافق دارند، خواه در  شود که طرفین گفت قضایای گفته می

 .(339، ص3، ج1366)مظفر، صادق باشند یا نباشند واقع 
 های قیاسی منطق گانۀ دعوت قرآنی با صناعت های سه نسبت روش .3
سورۀ نحل  125برهان، خطابه و جدل در اصطلاح منطق، باید مفاد آیۀ  بیان مراد از پس از

ی با گانۀ دعوت قرآن های سه مورد تحلیل قرار گیرد تا صحت یا عدم صحت تطبیق شیوه
های حکمت، موعظۀ  مصطلاحات منطقی نمایان گردد. برای این منظور هر یک از شیوه

 شد.  د حسن و جدال احسن، ابتدا به لحاظ لغوی و سپس استعمالات قرآنی بررسی خواهن
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 حکمت .1-3
 ۀبرای حکمت معانی متعددی در کتب لغت ذکر شده است. خلیل در ذیل ریش

را نیز « منع»شمارد و در ادامه معنای  ، مرجع حکمت را عَدل، علم و حلم برمی«حُکْم»
. ارتباط بین این دو معنا آن است (66، ص3، ج1409)فراهیدی، کند  برای این ریشه بیان می

گانه )عدل، علم، حلم( انسان را از اموری که برخلاف  که هر یک از این موارد سه
و معتقد   دانسته« منع»را « حُکْم»اللغه نیز معنای اصلی  مقاییس کنند. هاست منع می آن

شود را  است جلوگیری از ظلم از همین باب است. همچنین آنچه که مانع از جهل می
المنیر ضمن اشاره به آنچه در  . مصباح(91، ص2، ج1404فارس،  )ابننامند  حکمت می

که شخص را از آنچه بدان حکم  این  اللغه آمده است، قضاوت کردن را به دلیل مقاییس
داند و معتقد است حکمت را به این خاطر که  کند، از همین باب می شده است منع می

. حکیم را نیز (145، ص1، ج1414)فیومی، نامند  شود به این نام می مانع از اخلاق ناپسند می
، 5، ج1404)جوهری، دهد  شخصی گویند که عالم است یا کار محکم و متقن انجام می

 . (1901ص
است، خواه منع از جهل که منتهی به علم و « منع»شده  وجه جامع تمام معانی گفته

گردد و  اساس عدل می  شود و خواه منع از ظلم که منجر به رفتار کردن بر باور به حق می
امور  ۀاش حلم و بردباری در امور است. نتیج خواه منع از اخلاق نکوهیده که ثمره

ادشده )علم، عدل، حلم( عقیده، سخن و فعل متقن و محکم خواهد بود. ی ۀگان سه
معنایی  ۀنظری و عملی لحاظ شده است و گستر  ۀبنابراین در معنای حکمت دو جنب

گونه  توان این می ،گیرد. از مجموع معانی ذکرشده می حکمت هر دو جنبه را در بر
ای است که  قابل خدشه  غیراستفاده نمود که حکمت هر عقیده، سخن یا فعل متقن و 

موجب وصول به حقیقت و مانع از فساد و عمل ناشایست باشد. انجام فعل نیز محدود به 
 شود.  بلکه امور جوانحی و قلبی را نیز شامل می ،افعال جوارحی نیست

ه گذشت هماهنگ ژ حکمت نیز با آنچه در بحث لغوی این وا ۀاستعمالات قرآنی واژ 
ها لحاظ شده است و هم ناظر به  است در آن« منع»اصلی ریشه که یعنی هم معنای  ؛است

 نظری و عملی حکمت هستند. ۀدو جنب
-22/)اسراءای از احکام اعتقادی، اخلاقی و عملی  اسراء پس از بیان مجموعه ۀدر سور 
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ا أوَْحى﴿ :اند عنوان بخشی از حکمت معرفی شده ، این احکام به(38 إلِيَک رَبُّک   ذلِک مِمَّ

 (39/)اسراء ﴾نَ الْحِکمَةمِ 
فرماید ما به لقمان حکمت عطا نمودیم:  که خداوند می لقمان نیز پس از آن ۀدر سور 

اری از این موهبت امر ز ، ابتدا لقمان را به شکرگ﴾ وَ لقَدَْ آتيَنا لقُْمانَ الْحِکمَةَ أنَِ اشْکرْ ِ�َّ ﴿
ای از دستورات اعتقادی و  نماید و در ادامه نصایح لقمان به فرزندش که مجموعه می

. در واقع این نصایح بخشی (19-13/)لقمانفرماید  اخلاقی و احکام عملی است را بیان می
 از حکمت اعطایی خداوند به لقمان هستند. 

اند  عنوان حکمت ذکر شده اسراء بههای لقمان و  احکام و دستوراتی که در سوره
معاد و  ۀاند از: شریک قرار ندادن برای خداوند، پرستش خدای یگانه، مسئل عبارت

نماز، امر به معروف و  ۀها، اقام رسیدگی به اعمال، نیکی به والدین و تواضع در برابر آن
ان، اسراف ها، رعایت حقوق خویشاوندان و نیازمند نهی از منکر، صبر در برابر مصیبت

فرزند از  نرمی سخن گفتن، بخل نورزیدن و سنجیده انفاق کردن، نکشتن نکردن، به
ترس فقر، دوری کردن از زنا، پرهیز از ارتکاب قتل، حفظ حقوق یتیم، وفای به عهد، 
رعایت انصاف هنگام پیمانه کردن، بدون علم از چیزی پیروی نکردن، اعتدال در سخن 

 با مردم و با غرور روی زمین راه نرفتن. گفتن، فروتنی در برخورد
های الهی مانند نبوت، رسالت و امامت  توان استفاده نمود که منصب از آیات قرآن می

، در حالی که حکمت موهبتی است که (42/)الانعامشود  گان اعطا می فق  به برگزیده
 :(430، ص12، ج1388)جوادی آملی، اختصاص به انبیا ندارد 

کمَةَ مَنْ يشاءُ وَ مَنْ يؤْتَ الْحِکمَةَ فقَدَْ أوُتیِ خَيراً کثيِراً وَ ما يذَّکرُ إِلاَّ أوُلوُا يؤْتیِ الْحِ ﴿

 (269/)بقره ﴾الأْلَْباب
بر این اساس در روایات آمده است که اگر کسی چهل روز عمل خود را برای خداوند 

، 1378، قدو )صگردد  های حکمت از قلبش بر زبانش جاری می چشمه ،خالص گرداند
که مبدأ حکمت را خداوند معرفی می نماید، بیانگر آن  . این آیه علاوه بر این(69، ص2ج

اندیشه خود را  است که حکمت منشأ خیر فراوان است و تنها صاحبان خرد و کسانی که
بنابراین، شرط فهم و درک حکمت عقل  .شد  گیرند، متذکر حکمت خواهند کار میه ب

مندی افراد از حکمت به میزان  ، لذا میزان بهره(396-395، ص 2، ج1390)طباطبایی، است 



 15 ... یمسعود محمد ی؛محمدجواد نجف ی؛محمد احمد/ ... «جدال احسن»و « حسنه ۀموعظ»، «حکمت» یقنو بر تطب یافتیره

 

گونه  عقل و حکمت را این ۀالمؤمنین علی)ع( در حدیثی رابط عقل آنان وابسته است. امیر
به وسیلۀ   شود و عمق عقل به وسیلۀ عقل استخراج می  فرماید: عمق حکمت بیان می

 .(28، ص1، ج1407)کلینی، گردد  حکمت خارج می
 کنند:  عنوان آموزگاران حکمت یاد می برخی از آیات قرآن نیز از پیامبران به

کما أرَْسَلْنا فيِکمْ رَسُولاً مِنْکمْ يتلُْوا عَليَکمْ آياتِنا وَ يزَکيکمْ وَ يعلَِّمُکمُ الْکتابَ وَ الْحِکمَةَ وَ ﴿

 (151/)بقره ﴾ يعلَِّمُکمْ ما لمَْ تکَونوُا تعَْلمَُون
اند که مقصود از کتاب  مفسران تفاوت میان کتاب و حکمت را چنین بیان کردهبرخی 

عنوان  همان قرآن است، ولی حکمت سخنان و تعلیمات پیامبر اکرم)ص( است که از آن به
که کتاب به اصل دستورات دینی اشاره دارد و حکمت اشاره به  شود یا این سنت یاد می

. آیات دیگری از (512، ص1، ج1371)مکارم شیرازی،  ج آن باشدیعلل، اسرار، فلسفه و نتا
 ؛64/آل عمران ؛129)بقره/ گنجند  توان برشمرد که در همین سیاق می قرآن را نیز می

 .(2/جمعه
اموری مانند فهم و  ،اند عنوان حکمت معرفی شده در روایات نیز موارد متعددی به

امام، دوری از گناهان کبیره، عقل، قضاوت، تفقه در دین، اطاعت از خداوند و معرفت 
های اعتقادی و اخلاقی و  قرآن و فقه، ترس از خداوند و مواردی از این قبیل که به حوزه

، 1، ج1380؛ عیاشی، 284، ص2، ج206، ص16، ص1، ج1407)کلینی، شوند  احکام مربوط می
 .(287، ص1، ج1415؛ حوبزیی، 659، ص2، ج1372؛ طبرسی، 151ص

اول  :توان نکاتی را استفاده نمود وایاتی که تاکنون ذکر شد، میاز مجموع آیات و ر 
که اصالتا  خداوند سرچشمه و مبدأ حکمت است، چراکه او حکمت را از طریق وحی  آن

دوم این است که تعالیم  ۀنماید. نکت سایر اسباب به دیگران اعطا می ۀواسطه به انبیا و ب
در مرتبۀ بعد از خدای حکیم، معلم و منبع  الهی و امامان معصوم، قرآن و عقل ی انبیا

روند. سومین نکته به این مسئله اشاره دارد که حکمت مسا ل نظری  حکمت به شمار می
گیرد، زیرا معارف عقیدتی و اخلاقی، و احکام عملی را شامل  می و عملی را در بر

آید، آن  می بیت)ع( به دست اهلچهارمی که از آیات قرآن و روایات  ۀاما نکت ،شود می
موجب  ،بر طبق آن استوار گردد ست متقن که اگر عقیده و عملا است که حکمت امری

 سعادت انسان خواهد شد. 
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قبل از بررسی تطبیق برهان منطقی بر حمکت قرآنی لازم است مقصود کسانی که این 
بیان شد، طور که پیش از این  همان اند روشن گردد.  مورد بحث ارا ه داده ۀتفسیر را از آی

، و اعمال دینی اعم از عبادات و معاملات قمنظور از سبیل الهی همان عقاید، اخلا
و در یک کلمه معارف دینی است. بنابراین اگر مراد این  (579، ص47، ج1397)جوادی، 

ارهای دینی که ثبوتشان در دین قطعی است ز گروه از تطبیق صورت گرفته این است که گ
قابل   ها وجود ندارد، سخنی غیر د و احتمال نقض و خلاف در آنان همگی متقن و یقینی

صحیح است، چراکه دستورات و معارف دینی از علم و حکمت الهی  تردید و کاملا  
گیرند. به عبارت دیگر بین برهان منطقی و حکمت قرآنی به لحاظ اعتبار  چشمه می سر

 ۀحکیمان ۀمقصود این است که شیو ها، هماهنگی وجود دارد، اما اگر  تطابق با واقع در آن
دعوت به سوی این معارف الزاما  طریق برهان منطقی است، با توجه مباحثی که تاکنون 

 هایی دارند: مطرح شده است، باید گفت که این دو از جهاتی با یکدیگر تفاوت
نخست خداوند متعال  ۀطور که پیش از این بیان شد، مبدأ حکمت در مرتب همان  -1

از اوامر الهی و دستورات قرآنی و تبعبت  معصومان)ع( هستند. اطاعتبعد  ۀدر رتباست و 
گردد. در حقیقت حکمت یا ریشه  از احکام عقل فطری نیز موجب وصول به حکمت می

شود، اما در برهان مصطلح تنها عقل فلسفی و  در وحی دارد یا از عقل فطری ناشی می
و صرفا  با برخورداری از توانایی عقلی  (1379)برنجکار، آن معتبر است  ۀگان مقدمات شش

عبارت  کار بست. به توان این مقدمات را کسب نمود و با قید تطابق با واقع در برهان به می
عنوان مقدمات برهان لحاظ نمود، در  شود تا بتوان یک گزاره را به دیگر این قید سبب می

 شود. حکمت محسوب نمی مطابق با واقعی الزاما   ۀحالی که هر گزار 
شوند، در حالی که  های منطقی از طریق علم حصولی منتج به یقین می برهان -2

گشاید و معرفت حقیقی به امور تنها از این  حکمت راه کشف و شهود را نیز بر انسان می
پذیر است،  عقلی امکان ۀشود. اثبات حقانیت برخی از امور غیبی با ادل طریق حاصل می

ها از این طریق ممکن نیست و نیاز به علم شهودی دارد. به بیان دیگر  قلبی آن ۀهداما مشا
خواند، یقین حصولی و شهودی را  می حکمتی که قرآن کریم انسان را بدان فرا

)جوادی گیرد، اما در شأن منطق و فلسفه نیست که انسان را به این مقام برساند  می  بر  در
 .(596، ص47، ج1397آملی، 
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برای وصول به یقین برهانی تنها مقدماتی از اعتبار برخورداند که از مبادی یقینی  -3
برآمده باشند، در غیر این صورت ساختمان برهان فرو خواهد ریخت. به عبارت دیگر قوام 

ها سلب کلی شده باشد یا احتمال  اساس قضایایی که نقیض آن  برهان به آن است که بر
الاخص است  برهان که یقین به معنی ۀرفته باشد، تا نتیجها نرود شکل گ خلاف در آن

های عملی، مانند مسا ل ناظر  حاصل شود، در حالی که باور به طیف وسیعی از حکمت
ر می مانند اخبار ثقات و  ،رو ظنون معتبر شود. از این به فروعات از طریق ظن معتبر مُیسَّ

قلا با نادیده گرفتن احتمال خلاف، اند و عُ  ظهورات الفاظ، دارای ارزش معرفت شناختی
کنند، نه در طول آن، زیرا  ظن اطمینانی را در عرض علم یا قسمی از علم محسوب می

، 2تا، ج )طباطبایی، بیگردد  نفی اعتبار از چنین ظنونی منجر به اختلال در نظام معاش می
معتبر در مسا ل  . بر این اساس حتی اعتماد بر ظنون(246، ص17، ج1379؛ مکارم، 210،185ص

شوند نیز امری جایز تلقی  مربوط به اصول اعتقادی که به حوزه حکمت نظری مربوط می
عقلا بین مسا ل اعتقادی و اموری که در مقام  ۀشود و از این جهت تفاوتی در سیر  می

عمل دارای اثر شرعی هستند، وجود ندارد، زیرا ملاک در هر دو صورت واحد است 
به عبارت دیگر مقصود از یقین داشتن در اصول عقاید،  1.(188-186ص، 1428)لنکرانی، 

اش اطمینانی است که احتمال خلاف نیز در آن راه  ترین درجه یقین عرفی است که بالا
عقلا مبتنی بر نادیده گرفتن این احتمال خلاف است.  ۀ، اما سیر (1389  )مصباح یزدی،دارد 

ری و عملی قرآن پیوسته مطابق با واقع هستند و های نظ البته باید توجه داشت که حکمت
ها راه ندارد، اما سخن در آن است که ظنون معتبر  هیچ گونه خطا و احتمال خلافی در آن

توانند طریق وصول به این معارف قرار گیرند. بر این اساس دعوت آحاد مردم  عقلایی می
خص را الا  یقین به معنیبه سوی معارف دینی هرچند در قالب براهین منطقی نباشد و 

نتیجه ندهد، اما چنانچه موجب حصول اطمینان قلبی و ظن عقلایی به مفاد این معارف 
تواند ظن برآمده از چنین دعوتی را  شود، دعوتی حکیمانه خواهد بود و مخاطب نیز می

                                                      
ن، انقیاد قلبی و تسلیم باطنی یا  با توجه به این. 1 که آنچه که در مسا ل اعتقادی مقصود نهایی و واجب است، تدیُّ

ن و اعتقاد  همان عقد القلب نسبت به امور اعتقادی است و شناخت اصول عقاید به جهت مقدمه بودن برای تدیُّ
، 1381الغطاء،  ؛ کاشف273، ص1ج ،1416)انصاری، عنوان واجب  مستقل و نفسی  لازم است نه به

لذا امکان پیروی از ظنون معتبر در اعتقادات ، و از طرفی معرفت اعم از معرفت یقینی و ظنی است (90-84ص
 .(1393 ؛ نصرتیان،)برنجکارعقلا وجود دارد نیز به دلیل موجه بودن آن در نزد 
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 ش قرار دهد. یمبنای عقیده و عمل خو 
برهان ممکن نباشد، بلکه  ۀادتنها نقیض م قوام یقین برهانی به آن است که نه -4

مضمون قضایا نیز باید مسبَب از علتی خاص و مستند به آن باشند تا منجر به زوال یقین 
نشود، و آن علت خاص نباید از روی تقلید و در اثر تبعیت از دیگری و اطمینان به گفته او 

دیگر راه . به عبارت (458، ص1386؛ رازی، 314، ص3، ج1366)مظفر، پدید آمده باشد 
 ،رسیدن به یقین در برهان، منوط به تحصیل علم از طریق استدلال و کشف دلیل است

احکام شرعی  ۀهای عملی که به دایر  که غالب افراد در بسیاری از حکمت حال آن
ند، راهی جز تقلید برای وصول به این احکام ندارند. در مسا ل اعتقادی نیز که در ا مربوط

که باور به مسا ل عقیدتی از افعال  جای دارند، با توجه به اینهای نظری  حکمت ۀحیط
ن به آن قلبی محسوب می ها است،  شوند و مقصود اصلی در اعتقادات دل سپردن و تدیُّ

نه موضوعیت، لذا در  ،دارای طریقیت است ،بنابراین کیفیت تثبیت عقیده در قلب
توان گفت  یا مجتهد بودن مقلّد، میمانند معصوم  ،صورت دارا بودن تقلید از شرای  معتبر

ن به برخی  ،بر این اساس 1الجمله تقلید جایز است. گونه مسا ل فی که در این دعوت به تدیُّ
ها و همچنین دعوت به رفتار نمودن  از اصول اعتقادی مانند معاد و امامت یا تفصیلات آن

 الشرای  مجتهدین جامعمعصومان)ع( و اساس تقلید از کلام   بر طبق فروعات شرعی، بر
 شود.  امری حکیمانه قلمداد می

                                                      
شود که  وجود دارد. از ظاهر کلام برخی استفاده میی های متفاوت . در زمینه جواز تقلید در مسا ل اعتقادی دیدگاه1

؛ 208، ص1420)صدر، چند از راه تقلید حاصل شده باشد  آنچه در مسا ل اعتقادی لازم است، جزم است هر
اند  اساس انسداد باب علم شده . برخی نیز قا ل به جواز تقلید در اعتقادات بر (17، ص1434؛ خرازی، 5لنکرانی، ص

شود؛ بین شخص متمکّن از استدلال، نظر و  که از کلامشان ظاهر می . برخی دیگر چنان(351ص ،1430)قمی، 
اند و تقلید در عقاید را برای  تحصیل علم و شخصی که بر استدلال و بحث توانایی ندارد، تفصیل قا ل شده

ی دیگر بین اصل ، برخ(731-729، ص2، ج1417)طوسی، اند  شخصی که عاجز از استدلال است را جایز شمرده
اند و تقلید در غیر از این دو اصل را مشروط به حصول  توحید و نبوت و سایر مسا ل اعتقادی قا ل به تفصیل شده

، برخی نیز تقلید را در صورتی که مستلزم دور نباشد ت (568-566، ص 8)جوادی، جاند  ها روا دانسته جزم در آن
)برنجکار؛ نصرتیان، اند  نبوت ت از باب رجوع به قول متخصص جایز شمردهیعنی تقلید در غیر از اثبات توحید و 

لذا تقلید در سایر اصول مانند   . قدر متیقّن اقوال ذکرشده، جواز تقلید در غیر از اصل توحید و نبوت است،(1392
ه منجر به حصول معاد و امامت یا در تفصیلات و جز یات مسا ل اعتقادی جایز است. بنابراین تقلید در صورتی ک

جزم در امور اعتقادی مذکور شود، بلااشکال است. برای آشنایی تفصیلی با ادلۀ جواز تقلید در اعتقادات به کتب 
 مراجعه شود. (212-208، ص1420)صدر، الاجته د و التقلید، و (447 -351، ص1430)میرزای قمی،   قوانین الاصول



 19 ... یمسعود محمد ی؛محمدجواد نجف ی؛محمد احمد/ ... «جدال احسن»و « حسنه ۀموعظ»، «حکمت» یقنو بر تطب یافتیره

 

که  شود، چرا ها نمی انسان ۀکارکرد، برهان و فهم آن شامل هم ۀاز نظر گستر  -5
گاهی از اَشکال  کار رسیدن به یقین منطقی علاوه بر به گیری مقدمات یقینی، نیاز به آ

شود تا استفاده و  ئله سبب میها نیز دارد، که این مس های منطقی و شرای  انتاج آن قیاس
برهان مقدور همگان نیست.  ۀفهم برهان به افراد خاصی اختصاص یابد، زیرا توانایی اقام

این در حالی است که حکمت در برخی از مراتب آن یا برخواسته از عقل فطری بشر 
ار شم که از تعالیم وحیانی به است، مانند رعایت حقوق دیگران و تکریم والدین یا این

رو در قرآن و  مانند دستورات عبادی، لذا برای عموم افراد قابل فهم است، ازاین ،روند می
 اند. خوانده شده ها به این مصادیق از حکمت فرا انسان ۀاحادیث هم

بینش و  ۀهم در حوز  ،شود، حکمت که از معنای لغوی نیز استفاده می چنان -6
نسان را از آنچه شایسته و بایسته نیست ها، ا کنش و رفتار ۀاعتقادات و هم در حوز 

ها  به این معنا که شخص دارای حکمت از اعتقاد به این امور و انجام آن ؛دارد می باز
مَنْ يؤْتَ ﴿کند:  خیر کثیر معرفی می ۀورزد، لذا قرآن صاحب حکمت را دارند اجتناب می

ان منطقی چنین خاصیتی را دارا نیست و ، اما بره(269/)بقره ﴾الْحِکمَةَ فقَدَْ أوُتیِ خَيراً کثيِراً 
تواند  می ،حتی اگر فرد شرای  برهان را به لحاظ ماده و صورت نیز رعایت کرده باشد

به کمک برهان به اثبات مسا ل نظری و  خلاف آن معتقد شود، چراکه در منطق نهایتا   بر
ض ارزش ها پرداخته می لوازم آن شوند. به بیان  ان نمیگذاری اخلاقی نتایج بره شود و متعرِّ

بینی آشنا  های عقلی متداول نیست که انسان را تنها با جهان قرآن کریم مانند کتاب ،دیگر
خدا » ۀرو تنها قضی کنند، بلکه هدف آن تربیت انسان عاقل و مؤمن است،  ازاین می

برای خداوند »گوید:  کند، بلکه می را که نظری محض است، مطرح نمی« شریک ندارد
)جوادی، داند  گاه ظلم بودن شرک را دلیل نهی از اشراک می ، آن«قرار ندهید شریک

. لقمان حکیم نیز بر اساس همین معیار به بیان حکمت نظری اکتفا (439، ص 12، ج1388
دهد تا در عقیده و عمل نیز بدان پایبند باشد:  نکرده و فرزندش را مورد نصیحت قرار می

﴿ ِ رْک لظَُلْمٌ عَظِيمٌ يا بنُیَ لا تشُْرِک باِ�َّ  .(13)لقمان/ ﴾ إنَِّ الشِّ
 موعظۀ حسن .2-3

نحوی که موجب رقت قلب  به ،وعظ در لغت به معنای تذکر دادن به خیر و نیکی است
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. بیم دادن و نصیحت نسبت به عاقبت امر نیز از معانی (228ص  ،2، ج1409)خلیل، گردد 
. اصل این ماده (1181، ص3، ج1404جوهری، ؛ 126، ص6، ج1404فارس،  )ابناست « وعظ»

های مفید است و سایر معانی مانند ترساندن،  تذکر ۀبرای ارشاد و راهنمایی به حق به وسیل
المنیر  که در مصباح رقت قلب، نصحیت، توصیه و دستور دادن به اطاعت کردن چنان

به حسب موراد شوند که  از آثار وعظ محسوب می (665، ص2، ج1414)فیومی، آمده است 
، بنابراین موعظۀ حسن هر سخن و تذکر (164، ص13، ج1430)مصطفوی،  مختلف است

پذیرش باشد،  ۀزمین ۀسودمند است که با هدف اصلاح دیگران و با بیانی که ایجادکنند
دارد، لذا کارکرد  ها را به سوی حق ترغیب نماید و از مخالفت با دستورات الهی باز آن

 ۀهای تربیتی و اصلاحی است. به عبارت دیگر، موعظه بیان خیرخواهان بهموعظه ناظر به جن
معارفی است که یا ثبوتشان نزد مخاطب مسلم است و از باب ترغیب به آن مواعظ، بیان 

ها دچار غفلت شده است و از باب یادآوری مورد تذکر  شوند یا مخاطب نسبت به آن می
 مخاطب نسبت به حق و اصلاح اوست. گیرند، زیرا هدف در موعظه تحریض قرار می

مورد نظر  قح یجهت حُسن اثر آن در احیا  موعظه از از نظر علامه طباطبایی حسن
کند متعظ باشد و از آن  آنچه وعظ می است و حُسن اثر وقتی است که واعظ خودش به

در وعظ خود آنقدر حسن خلق نشان دهد که کلامش در قلب شنونده مورد  ،گذشته
 .(372، ص12، ج1390)طباطبایی، تد قبول بیف
مواعظ قرآنی، مسا ل توحیدی، حقایق مربوط به سرای آخرت و حسابرسی  ۀدامن

کید نسبت به واجبات شرعی و پرهیز از محرمات، توصیه به رعایت دستورات  اعمال، تأ
گیرد  می  بر  الهی و عبرت گرفتن از سرنوشت پیشینیان را در یاخلاقی، سرگذشت انبیا

. در برخی از (46/؛ سباء90/؛ نحل120/؛ هود34، 17/؛ نور58/؛ نساء275، 66/؛ بقره19-13/مان)لق
 ای از جانب پروردگار معرفی شده است: آیات نیز قرآن موعظه

 (57/)یونس ﴾ يا أيَهَا النَّاسُ قدَْ جاءَتکْمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبکِّم﴿

 (138/)آل عمران ﴾لِلْمُتَّقينهذا بيَانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ ﴿
شود که قرآن برای هدایت عموم مردم جامعه نازل شده است،  از این آیات استفاده می

اما تنها افراد پرهیزگار از آن منفعت خواهند برد و این اختصاص به لحاظ تأثیر است 
عتبار وجود . موعظه نامیدن قرآن به ا(22، ص4ج  ،1390 ؛ طباطبایی،599، ص2تا، ج )طوسی، بی
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شود،  نصایح و پندهای خیرخواهانه در آن است. به عبارت دیگر، قرآن موعظه نامیده می
گر  به ناصح و موعظه المؤمنین علی)ع( نیز در بیانی امیرچون مشتمل بر موعظه است. 

 فرماید: بودن قرآن اشاره می
گمراه دهد و راهنمایی است که  خواهی است که فریب نمی بدانید که قرآن خیر

گوید... و خداوند سبحان هیچ کس را به مانند  کند و سخنگویی است که دروغ نمی نمی
 .(254-252، ص1374)شریف رضی،  این قرآن موعظه نکرده است

 ۀتواند با خطاب قرآنی نمی ۀبا توجه به آنچه در این بخش بیان شد، باید گفت که موعظ
 منطقی نسبت تساوی داشته باشد، زیرا:

طور که  همان مواعظ قرآنی به لحاظ حق بودن و عدم نقض، یقینی هستند، زیرا  -1
های دینی و قرآنی علم و حکمت الهی است، لذا پیوسته  منشأ گزاره ،پیش از این بیان شد

یعنی مشهورات، مقبولات و  ،اند، در حالی که مقدمات خطابه مطابق با حق و واقع
تفاوت موعظۀ حسن و خطابه در مواد  ،تند. به بیان دیگرمظنونات الزاما  مطابق با واقع نیس

یابی بیان  نما هستند و امکان راه این دو است، ازآنجاکه مواد مواعظ قرآنی همواره واقع
)کریمی؛ مقیمی اردکانی، ها وجود ندارد  خلاف واقع حتی به صورت مصلحتی نیز در آن

مکان نقض مواد خطابه منتفی نیست. ها مسدود است، اما ا ، راه احتمال نقض در آن(1399
این بیان منافاتی با آن ندارد که صورت دعوت و موعظه منجر به حصول ظن به مفاد آن 

 گردد، زیرا دعوت از طرق معتبر عقلایی دعوتی پسندیده و معقول خواهد بود.
تر بیان  ناپذیر. پیش آمیز و خلل موعظه روشی است برای بیان معارف حکمت ،در واقع

که لقمان  های تربیتی و اصلاحی نمود بیشتری دارند، چنان که در موعظه جنبه شد
 کند:  های اعطایی از جانب خداوند را در قالب موعظه به فرزند خویش بیان می حکمت

رْک لظَُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ ِ إنَِّ الشِّ  (13/)لقمان ﴾إذِْ قالَ لقُْمانُ لاِبْنِهِ وَ هُوَ يعِظُهُ يا بنُیَ لا تشُْرِک باِ�َّ
، برای تفقد و دلجویی و اظهار محبت است. «بُنَی»به صورت « ابن»تصغیر کلمه 

دهد در کلمات  رحمت و عطوفت را ارا ه می ۀبدین جهت وصایای سودمندی که چهر 
تربیتی است  ۀای از صبغ ، و این همان جلوه(234، ص7، ج1389)جوادی، لقمان مشهود است 

سورۀ بقره نیز خداوند مردم را به یادآوری  231 ۀ. در آیتر است رنگ که در موعظه پر
خواند. مراد از کتاب و حکمت،  می های الهی که همان کتاب و حکمت است فرا نعمت
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)طباطبایی، نماید  ظاهر و باطن شریعت است که خداوند به لسان موعظه برای مردم تبیین می
 :(237، 2، ج1390

﴿ ِ  (231)بقره/ ﴾ عَليَکمْ وَ ما أنَْزَلَ عَليَکمْ مِنَ الْکتابِ وَ الْحِکمَةِ يعِظُکمْ بهِوَ اذْکرُوا نعِْمَتَ �َّ

به لحاظ غرض و نحوۀ تأثیرگذاری نیز خطابه منطقی با موعظۀ قرآنی متفاوت  -2
است. هدف خطابه صرفا  اقناع توده مردم است، زیرا این صناعت نهایتا  منتج به تصدیق 

، اما مواعظ قرآن علاوه بر قانع (343، ص3، ج1366)مظفر، شود  به میغیرجازم به مفاد خطا
گاهی بخشیدن به مخاطبان خویش نسبت به واقع  ساختن،  در پی نشان دادن حقیقت و آ

 . هستامور در جهت سعادت آنان نیز 
 جدال احسن .3-3

دال» )جوهری، به معنای شدید شدن خصومت گرفته شده است « جَدَل» ۀاز ریش« ج 
. اصل این ریشه به معنای محکم تاباندن طناب و ریسمان است که در (1653، ص4، ج1404

. برخی اصل آن ( 189، ص1412)راغب، وگو از طریق نزاع و غلبه استعمال شده است  گفت
شود  ای که موجب غفلت از حق و مانع از آشکار شدن صواب می را به معنای مخاصمه

مقابل دلیل قرار گرفته است که اگر برای رسیدن به حق  اند، سپس در لسان شرع در دانسته
. در (93، ص1ج  ،1414)فیومی، باشد شایسته است و در غیر این صورت مذموم خواهد بود 

و هم با در نظر  (35، 5/؛ غافر68/)حججدل هم به معنای مذموم آن  ۀقرآن کریم نیز ماد
. بنابراین جدل به معنای (125/؛ نحل46/)عنکبوتکار رفته است  گرفتن حق و صواب به

که  رود و چنان وگوی همراه با نزاع و برتری جویی به کار می مخاصمه است که در گفت
جدل به معنای حجتی است که برای منصرف کردن خصم از آنچه  ،در المیزان آمده است

ست، کند، به وسیلۀ آنچه نزد او و مردم، یا در نزد خودش مسلم ا رار میصدر آن نزاع و ا
 .(371، ص12، ج1390)طباطبایی، که از آن اراده روشن شدن حق مد نظر باشد  این  بدون

شده است. در حقیقت، قرآن با آوردن « احسن»سورۀ نحل جدال مقید به  125در آیۀ 
های جدال غیراحسن آن است که  این قید از جدال غیراحسن نهی فرموده است. از ویاگی

لیل معتبر به مجادله بپردازد، زیرا در این صورت برای اثبات علمی و د  ۀشخص بدون پشتوان
گونه خود و  شود تا مطلب حقی را نفی کند و این سخن خود به مقدماتی باطل متوسل می
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 فرماید:  دیگران را به گمراهی خواهد کشاند. قرآن در این باره می
ِ بغِيَرِ عِلْمٍ وَ ﴿   (20)لقمان/ ﴾لا هُدىً وَ لا کتابٍ مُنير وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يجادِلُ فیِ �َّ
ِ بغِيَرِ سلُْطان﴿  (35)غافر/ ﴾ الَّذِينَ يجادِلوُنَ فیِ آياتِ �َّ

غیراحسن آن است که انسان از روی باطل به مجادله  ۀامام صادق)ع( مجادل ۀبه فرمود
که  او را انکار نماید یا از خوف آن ق،که در مقابله با خصم بدون استناد به ح این  بپردازد یا

 .(125، ص2، ج1403)مجلسی، مطلوب او ثابت شود، حرف حقّ و صحیحش را ردّ کند 
جدال احسن قرآن در دعوت به سوی دین، نسبت به جدل  ۀشیو  ،بنابر آنچه بیان شد

 هایی است: منطقی دارای تفاوت
واقع صادق باشد یا نباشد، چند در  ای، هر صرف توافق طرفین مجادله روی گزاره -1

لذا امکان حاصل شدن   گردد، سبب مجاز شدن استفاده از آن در مقدمات جدل می
گونه  ای مخالف با حق در جدل منطقی وجود دارد، اما جدال احسن قرآنی این نتیجه

نیست. در حقیقت، جدال زمانی احسن خواهد شد که از مقدمات کاذب حتی برای 
 ی، احیاقز استفاده نشود، زیرا در این صورت در کنار اثبات حاثبات و پذیرش حق نی

که هدف، استفاده از مسلمات کاذب  مگر این ،حقی دیگر نیز رخ خواهد داد ۀماتاباطل یا 
اثباتی  ۀکه جنب ، نه این(372، ص12، ج1390)طباطبایی،  برای رد و نقض ادعای خصم باشد

 ۀو خلاف حق نیز اثبات شود، بنابراین نتیج ای کاذب نظر باشد تا نتیجه مقدمات جدل مد
حضرت حاصل از جدال احسن قرآنی پیوسته مطابق با حق خواهد بود، مانند جدال 

. در این ماجرا (79-76/)انعامپرستیدند  مشرکانی که اجرام آسمانی را می ابراهیم)ع( با
حضرت در ابتدا به جدال عملی با مشرکان پرداخته است. آن  نوعی )ع( به حضرت ابراهیم

شود و  ها همراه می یعنی ربوبیّت ستارگان، ماه و خورشید، با آن ،با قبول مسلّمات مشرکان
ها با منطقی  شمارد، اما پس از غروب و افول هر یک از آن ها را معبود خود می این پدیده

در شود که معبودی که  کند. آن حضرت این نکته را متذکر می ها استدلال می روشن بر آن
ها  کنندگان خود ارتباط داشته باشد و آن تواند پیوسته با عبادت معرض افول قرار دارد و نمی
تواند پروردگارشان باشد، زیرا مربوب دا ما  به ربّ خویش  را هدایت کند، چگونه می

حضرت گرفت. در واقع  نیازمند است، در غیر این صورت در معرض گمراهی قرار خواهد
نماید و  باطل مشرکان آنان را به توحید دعوت می ۀذکر نسبت به عقیدت ابراهیم)ع( ضمن
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 جدال آن حضرت با مشرکان است. ۀ این همان نتیج
آنچه در جدل منطقی معتبر است آن است که مورد اعتراف و تسلیم واقع شود، لذا  -2

ل ، به همین دلی(343، ص3، ج1366)مظفر، صرفا  اسکات و الزام خصم است  ،غرض از آن
زیرا او را در   این صناعت برای کسی که خواهان غلبه بر خصم است سودمند خواهد بود،

نحو  اگرچه حق با خصم باشد و بدین  ،کند مباحثه، مجادله و دوپهلوگویی قوی و ماهر می
، 1366)مظفر، شود  بر خصم خود که در مقام جدال و مناظره با او ضعیف است، چیره می

های هدایتی  که در جدال احسن علاوه بر ابطال ادعای خصم، جنبه آن، حال (376، ص3ج
گاه نمودن  نیز مد نظر قرار دارد. در حقیقت، هدف از جدال احسن این است که ضمن آ

پذیرش حق نیز در او ایجاد شود، لذا نباید در  ۀطرف مقابل به باطل بودن مدعایش، زمین
مگر به جهت مناقضه. به بیان  ،روی آورد جدل به فریبکاری و استفاده از مقدمات کاذب

کند  دیگر در جدل باید که از هر سخنی که خصم را بر ردّ دعوت  به سوی حق تهییج می
، 12، ج1390)طباطبایی، افزاید پرهیز شود  و او را به عناد و لجبازی واداشته، بر غضبش می

اما التزام به حُسن  ،ردچند در جدل نوعی از غلبه بر خصم وجود دا . بنابراین هر(372ص
خلق و رعایت آداب اسلامی از ضروریات مجادله با دیگران است، تا غرض هدایتی از 

 جدال نیز محقق شود. 

 گیری نتیجه
های  است تا مردم را با شیوه پیامبر اکرم)ص( امر نمودهسورۀ نحل به  125خداوند در آیۀ 

ر دعوت نماید. مقصود از حکمت، موعظۀ حسن و جدال احسن به سوی راه پروردگا
و در یک کلمه همان دین است.   سبیل الهی، معارف اعتقادی، اخلاقی و احکام عملی

های ذکرشده در آیۀ مذکور  اند که مراد از شیوه دانان بر این باور برخی از مفسران و منطق
 ۀحکمت را بر برهان، شیو  ۀشیو  ،های مصطلح منطقی است و بر این اساس همان صناعت

 اند. جدال احسن را بر جدل منطقی تطبیق کرده ۀوعظۀ حسن را بر خطابه و شیو م
 125شده در آیۀ  های دعوت  مطرح شناسی لغوی و بررسی استعمالات قرآنی  شیوه معنا

ها را بر اصطلاحات منطقی  سورۀ نحل بیانگر آن است که دیدگاه عالمانی که این شیوه
 اند صحیح نیست.  منطبق دانسته
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اش از برهان منطقی متفاوت  در کاربرد قرآنی آن به جهت منشأ الهی و فطری حکمت
ای حکمت محسوب شود.  شود تا گزاره است و صرف تطابق با واقع، موجب نمی

خص است، در حالی که ظنون ال  مقدمات یقینی تنها راه رسیدن به برهان و یقین بمعنی
 ۀشوند، لذا شیو  ی قرآنی محسوب میها معتبر عقلایی طریق رسیدن به بسیاری از حکمت

دعوت حکیمانه الزما  به صورت برهان منطقی نیست. شرای  فهم و کاربرد برهان منطقی 
اند. حکمت  های قرآنی عموم مردم که مخاطبین حکمت مقدور همگان نیست، حال آن

ها لزوما  به  شود، اما شناخت برهانی گزاره موجب سعادت حاملش یعنی فرد حکیم می
 ها و سعادتمند شدن نسیت. عنا اعتقاد به آنم

ای برای بیان معارف متقن و حکمت آمیز است، اما  حسن در لسان قرآن شیوهۀ موعظ
روند وجود دارد.  منطقی به کار می ۀعنوان مقدمه در خطاب هایی که به احتمال نقض گزاره

حقیقی مخاطب  تربیتی آن، هدف نهایی  دعوت، سعادت ۀدر موعظۀ قرآنی به دلیل صبغ
موجب اقناع مخاطبین به صورت تصدیق غیرجازم  است، در حالی که خطابه منطقی نهایتا  

 خواهد شد. 
های  همچنین در جدال احسن قرآنی استفاده از مقدمات کاذب به دلیل اثبات گزاره

که هدف از کاربرد چنین مقدماتی  این  ، هرچند از مسلمات باشد جایز نیست، مگرقغیرح
های هدایتی نیز مد نظر قرار دارد، اما در  ل و رد آن باشد، لذا در جدال احسن جنبهابطا

که هدف صرفا  اسکات و الزام خصم است استفاده از مقدمات  جدل منطقی به دلیل این
 ای باطل نیز حاصل شود.  چند نتیجه کند هر ای وارد نمی کاذب، به جدل خدشه
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: روتیت. ب و السبع المث ن میالقرآن العظ ریتفس  ف  روح المع نش(. 1415بن عبدالله. )محمود  ،یآلوس .2
 .ةیدار الکتب العلم

 هیااخبا ر الراا  عل ونیاعش(. 1378. )نیبتن حست ی)صدوق(، ابوجعفر محمد بن علت یالقم هیبابو  ابن .3
 .. تهران: نشر جهانالسلام

 ی. بتمان الاتصا ل عةیالحکمة و الشر  نیم بیفصل المق ل ف(. تا ی(، محمد بن احمد. )بی)اندلس رشد ابن .4
 .جا: دار المعارف

 .ینجف یالله مرعش تیآ ۀ. قم: کتابخانشف ء: المنطقش(. 1405بن عبدالله. ) نیحس نا،یس ابن .5
 .ی. قم: مکتب الاعلام الاسلاماللغه سییمعجم مق ش(. 1404احمد بن فارس. ) فارس، ابن .6
 .نا جا: بی ی. بمخزن العرف نش(. 1362. )گمی)بانو مجتهده(، نصرت ب نیام .7
 .بقم یةالعلم ةالحوز  یف نیالمدرس ة. قم: جماعفرائد الاصولش(. 1416. )یمرتض ،یانصار .8
 ثیقترآن و حتد یخی. مطالعتات تتار ثیمفهاوم ککماد در قارآن و کادش(. 1379رضتا. ) برنجکار، .9

 .100-85(، 4(، )نیمب فهی)مجموعه مقالات صح
معرفاد . رشیدر اعتقتادات؛ از انکتار تتا پتذ دیتش(. تقل1392. )یاهور، مهد انیرضا؛ نصرت برنجکار، .10

 .94-77(، 2) 4 ، کلام
 10 ، ناید  نیناو  شاهی. اندش(. اعتبتار ظتن در اعتقتادات1393. )یاهور، مهد انیرضا؛ نصرت برنجکار، .11

(39 ،)67-82. 
 .. قم: مرکز نشر اسراء(۱۲)جمیتسنش(. 1388عبدالله. ) ،یآمل یجواد .12
 .. قم: مرکز نشر اسراء(۷)جمیتسنش(. 1388عبدالله. ) ،یآمل یجواد .13
 .. قم: مرکز نشر اسراء(۸)جمیتسنش(. 1388عبدالله. ) ،یآمل یجواد .14
 .قم: مرکز نشر اسراء (.۴۷)جمیتسنش(. 1397عبدالله. ) ،یآمل یجواد .15
 .نییدار العلم للملا: روتی. بالصح حش(. 1404بن حماد. ) لیاسماع ،یجوهر .16
، قبسا  . یدعتوت قرآنت یهتا و روش ییس ارستطو متش(. صتناعات خ1398محمد. ) دیس حکاک، .17

24(92 ،)35-57. 
 .داری. قم: بقیو رس لة التصور و التصد دیجوهر النضش(. 1363. )وسفی)علامه(، حسن بن  یحل .18
 .انیلی. قم: اسماعنینور الثقلش(. 1425بن جمعه. ) یعبد عل ،یزیحو  .19
 .یالنشر الاسلام ۀ. قم: مؤسسةیالام م دیشرح عق   المع رف ف ةیبداش(. 1434محسن. ) دیس ،یخراز .20
، معرفاد ناهیآ. یدر افق دستتگاه منطتق صتور میقرآن کر  یش(. دستگاه منطق1392. )میابراه دادجو، .21

13(3 ،)1-24. 
التترا   اءیت: دار احروتیت(. ببیتالغ حی)مفتات ریاالکب ریالتفسش(. 1420)فخر(، محمد بن عمر. ) یراز .22

 .یالعرب



 27  .. یمسعود محمد ی؛محمدجواد نجف ی؛محمد احمد/ ... «جدال احسن»و « حسنه ۀموعظ»، «حکمت» یقنو بر تطب یافتیره

 

 .داریب . قم: هیالقواعد المنطق ریتحر ش(. 1386الدین(، محمد بن محمد. ) )قطب یراز .23
 .ینجف ی. قم: کُتبالمنطق  شرح المط لع فتا(.  یالدین(، محمد بن محمد. )ب )قطب یراز .24
 .هی: دار الشامروتی. بمفردا  الف ظ القرآنش(. 1412. )نیحس ،یاصفهان راغب .25
 .. تهران: نشر نابشرح منظومهش(. 1369. )یملاهاد ،یسبزوار .26
 .ةی. قم: مرکز البحو  الاسلامنهج البلاغةش(. 1374. )نیمحمد بن حس ،یرض فیشر  .27
 .هیحوزه علم یاسلام غاتی. قم: دفتر تبلدیالاجته د و التقلش(. 1420رضا. ) صدر، .28
 یالاعلمتت ة: مؤسستتروتیتت. بالقاارآن ریتفساا  فاا زانیااالمش(. 1390. )نیمحمدحستت دیستت ،ییطباطبتتا .29

 .للمطبوعات
 .ییعلامه طباطبا یو فکر یعلم ادی. قم: بنهیالکف  یةک ش(. تا ی. )بنیمحمدحس دیس ،ییطباطبا .30
 .. تهران: ناصرخسروالقرآن ریتفس  ف  نیالبش(. 1372فضل بن حسن. ) ،یطبرس .31
 یالاعلمتت ۀ: مؤسستتروتیتت. بالمنطااق دیااتجر ش(. 1408(، محمتتد بتتن محمتتد. )نیالتتد ری)نصتت یطوستت .32

 .للمطبوعات
 .نا . قم: بیاصول الفقه  العده فش(. 1417محمد بن حسن. ) ،یطوس .33
 .یالترا  العرب اءی: دار احروتی. بالقرآن ریتفس  ف  نیالتبتا(. یمحمد بن حسن. )ب ،یطوس .34
 .هیالاسلام هی. تهران: دار العلم  شیالع ریتفسش(. 1380محمد بن مسعود. ) ،یاشیع .35
 .نا . قم: بیالمس ئل حیتوا ۀرس لش(. 1382محمد. ) ،ینکرانل فاضل .36
 .. قم: مرکز فقه ا مه الاطهار)ع(ریمدخل التفسش(. 1428محمد. ) ،یلنکران فاضل .37
 .انیلی. قم: اسماعنیکت ب العش(. 1367بن احمد. ) لیخل ،یدیفراه .38
دار  ۀ. قم: مؤسست للرافع ریالشرح الکب بیغر   ف ریالمصب ح المنش(. 1414احمد بن محمد. ) ،یومیف .39

 .الهجره
الکتتب  اءیت. قم: احالاصول  المحکمه ف نیالقوانش(. 1430(، ابوالقاسم بن محمدحسن. )رزای)م یقم .40

 .هیالاسلام
 .. نجف:مطبعة الآدابالفقه الن فع  النور الس طع فش(. 1381بن محمدرضا. ) یالغطا، عل کاشف .41
قترآن  یشیاند مصلحتۀ انگار  یش(. نقد و بررس1399). درضایحم ،یاردکان یمیمق ؛یمصطف ،یمیکر  .42

 .128-101(، 31)17 ، قرآن یه  آموزهخلاف واقع.  انیدر ب
 .هی. تهران: دار الکتب الاسلام الک فش(. 1407. )عقوبیمحمد بن  ،ینیکل .43
: روتیت. ببح ر الانوار الج معه لدرر اخب ر الائمه الاطه رش(. 1403. )یمحمدباقر بن محمدتق ،یمجلس .44

 .یالترا  العرب اءیدار اح
 .14-5(، 152)19. معرفت، قرآن ریخبر واکد در تفس دیکجش(. 1389. )یمحمدتق ،یزدی مصباح .45
 .هی: دار الکتب العلمروتی. بمیکلم   القرآن الکر   ف قیالتحقش(. 1430حسن. ) ،یمصطفو  .46
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 40ش، 1403 پاییز و زمستان، 21 ۀدور 

 .انیلی. قم: اسماعقالمنطش(. 1366محمدرضا. ) مظفر، .47
 .ةی. تهران: دار الکتب الاسلامنمونه ریتفسش(. 1371ناصر. ) ،یرازیش مکارم .48
بتن  ی. قتم: مدرسته الامتام علتکت ب اللاه المنازل ریتفس  مثل فالأش(. 1379ناصر. ) ،یرازیش مکارم .49
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